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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در روایت حماد بن عثمان است[1] که کلام مرحوم خوئ را در جواب از استدلال به این روایت بیان نمودیم. استدلال به
روایت اینگونه بود که عبارت: «إذا سمع الاذان اتم المسافر» اطلاق دارد و اطلاقش شامل خروج از محل اقامه نیز مشود؛
یعن مقیم وقت از محل اقامهاش بیرون مآید، «یصیر مسافراً» و بعد «اتم المسافر» شامل او نیز مشود. در نتیجه بوئیم

اطلاق روایت حماد اقتضا مکند که برای مقیم هم آن احام حدّ ترخص جاری مشود. مرحوم خوئ اولا اشال سندی نمود
که آن را رد کردیم. اشال دیر ایشان، اشال دلال است.

ال دوم محقق خویاش

اشال اول دلال ایشان آن است که  مفرماید: ما به اطلاق این روایت نمتوانیم ملتزم شویم؛ زیرا اگر به اطلاق این روایت
کند و در اثناء طریق به یشود که از وطنش سفر مهم م کرده و بخواهیم عنوان مسافر را اخذ کنیم، شامل آن کس تمس

ده مرسد و آنجا اذان را بشنود نیز مشود؛ یعن بوئیم «اذا سمع الاذان اتم المسافر»، این مسافری که مار بر این طریق و بر
این قریه است، باید نمازش را تمام بخواند! در حال که کس چنین مطلب را نفته است.

بعد مفرماید: به نظر ما این کلمه «مسافر» اطلاق ندارد و امام(علیه السلام) ی مسافر خاص را اراده مکند، «مسافر خاص
ف مانٍ مخصوص و هو المسافر ف اول سفره و ابتداء تلبسه بعنوان المسافر بعد أن لم ین کذل»؛ آن کس که در اول

سفرش هست؛ یعن این کلمه «مسافر» را حمل بر اول سفر کنیم، آن هم «ف مانٍ مخصوص»؛ یعن «بعد أن لم ین مسافراً»،
نتیجهاش این است که روایت تعین پیدا مکند به «من خرج من وطنه»؛ یعن کس که از وطنش خارج مشود و «صار

مسافراً»، این مسافر تا زمان که اذان را مشنود «اتم». در نتیجه روایت ربط به اقامه و محل اقامه ندارد.

اشال سوم

اشال دوم که به عنوان اشال دلال دارد (یا به عنوان اشال دوم یا تمیل اشال دوم) آن است که مفرماید: مبنای ما این
است که «المقیم مسافر»؛ اقامه موجب خروج موضوع از مسافر و قاطع سفر موضوعاً نیست، بله مقیم عرفاً مسافر است و
وقت از محل اقامهاش بیرون مآید این استمرار و ابقاء سفرش است و او انشاء ی سفر جدید نمکند. در نتیجه با این بیان باید

مورد روایت را تخصیص بزنیم به خصوص وطن؛ یعن «من خرج من وطنه و مسنه و صار مسافراً»، این مسافر «إذا سمع
الاذان اتم الصلاة».
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ایشان در ادامه مفرماید: کس احتمال این را ندهد که مراد از این مسافر یعن کس که در سفر نمازش محوم به تمام است.
توضیح آن که؛ ما گروههای را داریم که اینها در سفر و مسافر هستند، اما محوم به تمام هستند، مانند «من خرج للصید

اللهوی» یا کس که بدون قصد خارج بشود، «أو لطلب الغریم»، اینها عنوان مسافر را دارند. حال در اثناء طریق کس برای
صید مرود عنوان مسافر هم دارد ول محوم به تمام است، بوئیم این آدم اگر «سمع الاذان» باید نمازش را تمام بخواند.

به عبارت دیر، بوئیم این روایت را حمل کنیم بر چنین افرادی که با این که مسافر هستند اما نمازشان تمام است. مثلا شخص
به قصد صید لهوی خارج شده و از شهر که به قصد صید لهوی بیرون آمد، نظرش عوض شود و بوید: به قصد زیارت

وئیم مادامارش را پیدا کند و نظرش برگشت بالصلاة» یا دنبال این است که بده که «سمع الاذان اتم وئیم مادامرویم. بم
که اذان را مشنود نمازش را تمام بخواند. ایشان مفرماید: نه، احدی از فقها برای چنین گروههای حد ترخص را قائل نشدند.

لذا نباید این احتمال را بدهیم که مراد این است.

نتیجه آن که نظر شریف ایشان آن است که این روایت حماد موردش «من خرج من الوطن و صار مسافراً» تا مادام که اذان
را مشنود باید نمازش را تمام بخواند.[2]

الات محقق خویاش بررس

گردد و تلبس فعلکه به وطن خودش برم درباره روایت حماد بحث کرده و گفتیم ظهور این روایت در این است کس ما قبلا
به مسافر را دارد. این مسافر «اذا سمع الاذان اتم الصلاة»، همان بحث که مگفتیم «عند العود» هم باید احام حد ترخص

رعایت بشود؛ یعن مورد این روایت اصلا بحث خروج نیست و ما فعلا بحثمان در خروج از وطن و خروج از محل اقامه است،
بحث عود را در مقام دوم باید بحث کنیم.

بنابراین، این روایت اصلا بحثش راجع به خروج نیست نه خروج من الوطن و نه خروج من محل الاقامه و نه چیز دیر، بحثش
مربوط به عود است، «اذا سمع الاذان اتم المسافر» یعن مسافری که قبلا نمازش را شسته مخوانده، یعن خود این عنوان
«مسافر» در اینجا ظهور در این دارد که «المسافر الذی یقصر اذا سمع الاذان اتم»، ظهور روشن این روایت در این است که

اصلا روایت بر خروج دلالت ندارد تا بوئیم خروج از وطن، بعد بوئیم «بعد أن لم ین متلبساً بالسفر»، بله الآن «صار
مسافرا».

در گذشته گفتیم حد ترخص که هیچ، حت حد مسافت شرع هم گاه اوقات عرف به آن مسافر نمگوید، اما این مسافر در
اینجا یعن آن کس که سفر شرع هم رفته، «إذا سمع الاذان اتم المسافر»؛ یعن آن مسافری که قبلا سفر شرع رفته نمازش

قصر بوده و الآن برگشته و رسید به جای که اذان شهرش را مشنود «اتم الصلاةَ».

بنابراین ادعای ما این است که اولا، هر جا مسافر در روایات صلاة مسافر هست، باید حمل بر سفر شرع کنیم؛ زیرا شارع در
اینجا دخل و تصرف کرده است؛ یعن شارع مگوید من به کس که ثمانیة فراسخ امتدادی یا چهار فرسخ ذهاباً و ایاباً برود و
برگردد مگویم مسافر، حت سفر دوری را هم مگویم مسافر، چه عرف بوید مسافر چه نوید. ثانیاً، قرینه مناسبت حم و
موضوع در اینجا چیست؟ «اتم» یعن آن کس که قبلش هم «اتم» است هنوز هم «اتم؟ اصلا معنا ندارد، بله آن کس که تا

حالا «قصر» الآن «تبدل». به نظر ما ظاهر روایت این است و این مطالب که مرحوم خوئ فرمود، تمامش خلاف ظاهر است.

خلاصه آن که؛ طبق نظر ما روایت حماد ربط به مسئله خروج ندارد و مربوط به عود است، بعداً در بحث عود دوباره مطرح
مکنیم که آیا از روایت حماد برای عود متوانیم استفاده کنیم یا نه؟ چون اگر در باب خروج ما مسئله احام حد ترخص را



نپذیریم، به طریق اول در مورد عود نخواهیم پذیرفت؛ یعن اگر ما در اینجا برای خروج نپذیرفته و بوئیم مقیم حد ترخص ندارد
(تا از محل اقامه بیرون آمد باید قصر بخواند)، به طریق اول مگوئیم در عود هم حدّ ترخص ندارد.

روایت دوم: صحیحه ابن سنان

روایت بعد صحیحه ابن سنان است که قبلا خواندیم:

نع لْتُهاس :(علیه السلام) قَالهدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع نانَ عرنَج ِبا نب نمحدِ الربع نرٍ عامع نب هدِ البع نع نْهع و
تذَا قَدِما و رذَانَ فَقَصا يهف عمتَس  الَّذِي عضوالْم ف نْتذَا كا و متذَانَ فَاا يهف عمالَّذِي تَس عضوالْم ف نْتذَا كا :يرِ قَالالتَّقْص

من سفَرِكَ فَمثْل ذَلكَ.[3]

در این روایت، امام صادق(علیه السلام) مفرماید: در جای که اذان را مشنوی نماز را تمام بخوان و در جای که اذان را
نمشنوی قصر بخوان و وقت هم که از سفرت برمگردی به همین ملاک شنیدن اذان و نشنیدن اذان است. این روایت از جهت

سندی بحث ندارد و صحیحه است، اما مرحوم خوئ مفرماید: به این روایت هم نمتوانیم استدلال کنیم.

بیان استدلال این است که مگوئیم «اذا کنت ف الموضع الذی تسمع فیه الاذان»؛ یعن فرق نمکند خروج از وطن یا خروج از
محل اقامه، آن طرفش هم دارد: «اذا کنت ف الموضع الذی لا تسمع»؛ آنجای که نمشوی خروج از وطن یا خروج از محل

اقامه، «و اذا قدمت من سفرک فمثل ذل»، حالا عمده استدلال به اطلاق صدر روایت است، صدر روایت اطلاق دارد هم خروج
از وطن را مگیرد و هم خروج از محل اقامه را.

اشال محقق خوی و ارزیاب آن

مرحوم خوئ در اشال مفرماید: به نظر ما این روایت اصلا اطلاق ندارد، «بل ه ناظرةٌ مثل الروایة المتقدمة إل أول الشروع
ف السفر و ابتداء التلبس به»؛ این روایت ناظر به کس که تا حالا سفر نرفته؛ یعن سفرش را شروع نرده و تازه مخواهد

شروع کند، «لا من کان محوماً بالسفر»؛ کس که مقیم است الآن مسافر است. این روایت که مگوید: «اذا کنت ف الموضع
الذی تسمع»؛ یعن تو مسافر نبودی حالا شروع به سفر مکن، پس این منحصر به خروج از وطن است و شخص مقیم، مسافر

است.

عرض کردم آن مبنای که اول پایهگذاری شده، چطور در همه این روایات جاری مشود، که ما عرض کردیم اینجا بحث سفر
را کنار گذاشتیم، این اطلاقش «اذا کنت ف اگر ما مسئله سفر عرف ویند یا نه؛ یعننیست، خواه به مقیم مسافر ب عرف

الموضع الذی تسمع فیه الاذان فأتم»، اطلاق بسیار روشن است نه برای اینکه «خرجت من وطن» یا «خرجت من محل
.«اقامت

ایشان در ادامه ی اشال دوم مکنند و آن این است که برای منع اطلاق ذیل روایت را قرینه بیاوریم، ذیل روایت این است
که «اذا قدمت من سفرک»، قرینه مشود که ما صدر روایت را بوئیم فقط در مورد خروج از وطن است.[4] مرحوم بروجردی
مفرماید سفر دوم، اما محقق خوئ(قدس سره) مگوید: نه همان ابقای سفر اول است، این دیر فرق نمکند، ول نمگویند

«قدمت من سفرک» در محل اقامه.

شود، «اذا کنت فگوئیم صدر روایت مربوط به وطن مما به قرینه ذیل روایت م است؛ یعن به نظر ما این سخن صحیح



الموضع الذی تسمع» یعن موضع که «بالنسبه إل الوطن» است؛ چون به تعبیر محقق خوی(قدس سره) (و حق هم با ایشان
است) صریح در مسئله قدوم ال الوطن است و به هیچوجه دلالت بر «قدوم ال المحل الاقامه» ندارد. پس این دو روایت نه

حماد و نه صحیحه ابن سنان دلالت بر مسئله حد ترخص نسبت به محل اقامه ندارد.

روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم

:قَال ملسم ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نع يحي نانَ بفْوص نع نيسالْح ندِ بمحم نع يحي ندِ بمحم نع قُوبعي ندُ بمحم
[5].دِيثوتِ الْحيالْب نى مارذَا تَوا قَال رقَصي َتم فَررِيدُ السي لج(علیه السلام) الرهدِ البع ِب قُلْت

در این روایت امام(علیه السلام) مفرماید: وقت از بیوت متواری شد آنجا نماز را قصر بخواند. مرحوم خوئ مفرماید: این
روایت هم ناظر به آن کس است که در وطن خودش است. «و الرجل یرید السفر»؛ کس که جای اقامه کرده، نمگویند: «یرید

السفر»، لذا این روایت هم موردش مربوط به وطن است.[6]

البته خود صاحب مدارک(قدس سره) استدلال به این صحیحه محمد بن مسلم را پذیرفت و فرمود: این «الرجل یرید السفر»
اطلاق دارد؛ چه «خرج من موضع الاقامة» و چه «خرج من بلده»، صاحب جواهر(قدس سره) هم فرمود: «و إن کان هو لا یخلو

من نظرٍ»، وجه نظر همین است که این روایت محمد بن مسلم «یرید السفر» دارد؛ یعن «بعد أن لم ین متلبساً بالسفر»، لذا
ظهور در خروج از محل وطن دارد و شامل محل اقامه نمشود.

دلیل صاحب جواهر

در گذشته اشاره شد که فتوای صاحب جواهر(قدس سره) این است که در مسئله حد ترخص بین وطن و مسئله مورد اقامه
فرق نیست و حد ترخص احامش اختصاص به وطن ندارد و شامل محل اقامه هم مشود. آخرین دلیل که صاحب

جواهر(قدس سره) آورده این است که: «مضافاً إل ما دل عل أنّه کالمنزل المقتض مساواته له ف احامه الت منها ذل»؛ ما
روایات داریم که این روایات دلالت دارد که مقیم محل اقامهاش بمنزلة المنزل است؛ یعن بمنزلة الوطن است، ما از روایات
چنین چیزی استفاده مکنیم و اگر این تنزیل باشد احامش در آن جاری است؛ یعن همان احام که در وطن است همان

احام در محل اقامه جریان دارد.[7]

محقق خوی(قدس سره) به کلام صاحب جواهر(قدس سره) اشاره نمکنند، ول از عبارت ایشان استفاده مشود که ما این
تنزیل را فقط در ی مورد داریم؛ یعن ی روایت که بوید المقیم کالمستوطن نداریم؛ یعن روایت نداریم که مقیم را به منزله

مستوطن قرار بدهد و تمام آن احام که در وطن جاری است در مقیم هم جاری باشد. اگر این باشد که البته خیل نتیجه دارد
بروید و بمانید و فردا یا پس فردا بیائید مانع شما در وطن اگر هر روز در ما دون مسافت صبح بروید آخر شب بیائید، اصلا

ندارد؛ چون مادون مسافت است، ول در محل اقامه خیلها این را قائل نیستند.

اگر بوئیم «المقیم کالمستوطن» باید این چنین باشد. البته مرحوم والد ما نظرشان این بود که در مقیم باید بیتوتهاش در محل
اقامه باشد و الا صبح حرکت کند برود تا مادون مسافت تا قبل از چهار فرسخ منبر برود و غروب برگردد مانع ندارد. مرحوم

امام مفرمود: در تمام ده روز به اندازه ی ساعت، دو ساعت در ما دون مسافت برود، این بحثهای است که ما در وقت
اقامه برسیم مطرح م کنیم.



ادامه ادله محقق خوی(قدس سره)

بنابراین از کلمات مرحوم خوئ استفاده مشود که فقط ی روایت داریم که مقیم را مانند مستوطن قرار داده مطلقا نداریم،
مفرمایند: «نعم الذی یمن أن یستدل به عل ذل ما ورد من أن المقیم عشرة بمة بمنزلة اهلها»؛ کس که ده روز در مه

بماند به منزله اهل مه است «و ه صحیحة زراره قال: من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه اتمام الصلاة»؛ کس که قبل
از یوم الترویه مه بیاید و ده روز بماند نمازش تمام است، «و هو بمنزلة اهل مة»[8]؛ این به منزله اهل مه است.

استدلال این است که این تنزیل که در روایت شده «و هو بمنزلة اهل مة»، از آن استفاده کنیم جمیع احام وطن در مقیم که
ده روز اینجا باق مماند بر او جاری است که ی از این احام، مسئله حد ترخص است.

الات محقق خویاش

مرحوم خوئ در جواب، دو اشال بر این روایت کرده و مفرماید:

اشال اول

این روایت «مهجورةٌ لا یمن العمل بها حت ف موردها (که مسئله مه است) فضلا عن التعدّی إل غیرها، لتضمنها ما لم یقل به
بالتقصیر إذا خرج ال م اولافته است، «حیث حاست که احدی از اصحاب ن احدٌ من الاصحاب»؛ این روایت متضمن مطلب

من»؛ فرموده این کس که مآید ده روز قبل از یوم ترویه در مه هست و مخواهد به منا برود و نمازش را قصر بخواند.

چرا که فاصله بین منا تا مه حت قدیم الایام حد مسافت نبود، ول فاصله بین مه و عرفات حد مسافت است و استحباب در
ه قاصد عرفات هستند وقتروند و لذا از مروند (شب عرفه) و بعد برای روز عرفه به عرفات ماین است که اول به منا م

قاصد عرفاتند و در منا باید نمازشان را شسته بخوانند؛ چون از حد ترخص خارج شده «و هذا ظاهر لونه قاصداً إل عرفات
الذی ه مسافة شرعیة و أما حمه علیه السلام بالتمام لدی عوده ال مه»؛ آنچه مشل دارد این است که امام(علیه السلام)

مفرماید: اینها وقت به مه برمگردند نمازشان را در مه تمام بخوانند، «و کذا ف رجوعه»، دوباره به منا مآیند و مخواهند
از منا نفر کنند، ایشان فرمودند فاصله بین منا و مه ی فرسخ است باز هم نمازشان را تمام بخوانند.

«اما حمه بالتمام»؛ که بعد از عرفات به مه مآیند تمام بخوانند و دوباره به منا مآیند برای نفر، نماز را تمام بخوانند، فلم
ینقل القول به عن احد»؛ احدی چنین حرف نزده، کسان که اهل مه هستند به وطنشان مآیند وقت برمگردند نمازشان را

تمام مخوانند، دوباره که به منا مروند چون قصد عرفات ندارند مسافت شرعیه را قصد نردند نمازشان را تمام مخوانند،
اما این مسافری که آمده قصد ده روز کرده، حالا آمده منا و عرفات نمازش شسته است بحث نیست، بعد روایت مگوید اینها

وقت به مه برمگردند نمازشان را تمام بخوانند.

اشال دوم

ایشان در اشال دیر مفرماید: «و عل تقدیر العمل بها لونها صحیحاً یقتصر عل موردها»؛ حالا اگر بوئیم چون روایت
صحیحه است در سندش اشال وجود ندارد، در موردش که مسئله مه است، «و یلتزم بأن المقیم فیها بمنزلة اهلها»؛ بوئیم

اگر کس ی قصد ده روز در مه کرد مانند ده روز به منزله اهل مه مشود، «من جمیع الجهات»، اما دیر از مسئله مه به
غیر او نمتوانیم تعدّی کنیم. لذا این روایت را هم اینطور رد مکنند.[9]



حال باید دید که آیا روایت که مقیم را به منزله مستوطن قرار دهد وارد شده یا خیر؟ چون از عبارت صاحب جواهر(قدس سره)
استفاده مشود که چنین روایت داریم که مقیم را به منزله مستوطن قرار دهد و آخرین دلیل که ایشان بر ادعایش مآورد همین
ردم شما ببینید چنین روایتمقداری که فحص کردم پیدا ن داریم که مقیم به منزله مستوطن است. من ی است که ما روایات

روایت پیدا مکنید یا نه.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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حيث حم (عليه السلام) أو بالتقصير إذا خرج إل من، و هذا ظاهر، لونه قاصداً لعرفات الت ه مسافة شرعية، و أما حمه
(عليه السلام) بالتمام لدى عوده إل مة و كذا ف رجوعه إل من حتّ ينفر، الذي هو بمقدار فرسخ فلم ينقل القول به عن أحد، إذ
بعد السفر عن مة يسقط حم الإقامة، لما عرفت من أنّ الفصل بين مة و من فرسخ واحد، و محل الإقامة إنّما يون بمنزلة مة

ونها صحيحة يقتصر علتقدير العمل بها ل العود إليه. فالرواية مهجورة. و عل ما دام مقيماً لا بعد الخروج و إنشاء السفر ثم
موردها و هو مة فيلتزم بأنّ المقيم فيها بمنزلة أهلها من جميع الجهات، فبأي دليل يتعدّى عنها إل غيرها، و لا بدّ ف الحم

المخالف لمقتض القاعدة من الاقتصار عل مورد النص.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج20، ص: 215-214.


